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   تواننددوستان ستمکشان بوده نمیستمگران،  
 خود بالزاک دھقانان بايد ۀبه گفت. يکی از داستان ھای او دھقانان نام دارد . فرانسوی استۀانوره دو بالزاک نويسند 

دھقانان را در فرانسه به   و سيه روزی ھا و فقر و دربدریداستان دھقانان بدبختی ھا. شود که شاه کار ھم شد شاھکار

دھقانان است که مربوط به طبقات زحمتکش می شود  يک طرف داستان زندگی دردناک و مشقت بار. تصوير می کشد

نامند واين    ميمون میدھقانان در اين داستان ارباب ھا را. ارباب ھاست و طرف ديگر ستمگران درباری و اشراف و

   .ھا نشان می دھند گونه انزجار و نفرت شان را از ارباب

. برھنه و تجسم فقر و ناداری موش کيست؟ فقير بچه ای. بالزاک طرف ديگر ميمون ھا، موش را به نمايش می گذارد

 مسکنت را در ميان اين وقتی انسان اين تجسم فقر و. شد ظه بعد نيمه برھنه ظاھرموش، چند لح«:بالزاک می نويسد

 سربرھنه، سينه برھنه، پا ۀی آن می توانست اين بچئتنھا ارزش يک زينت پيش بخار تالار غذاخوری می ديد، که

چشمان موش، . انسان را برنيانگيزد اين صحنه، شفقت ۀممکن نيست منظر. ًبرھنه، ساق پا برھنه را تقريبا نونوار کند

   ».رنگين آن را تماشا می کرد ۀتالار و سفر به، ثروت و غنای اينھمچون دو اخگر نوبه به نو

 نادار يک ۀزندگی يک فقير بچ  با طبقاتی آن زمان، ۀيک بينوا در فرانس ۀفقيرانه و تھيدستان   زندگیۀاين صحن

ر و قصر و تالار سالاران جھادی و باسوادان غرب آمده چنان دربا اينجا نيز تفنگ. زحمتکش افغانستان تفاوتی ندارد

  .قدمی بگذارد يک نادار و تھيدست نمی تواند بر قالين ھای آن  ساخته اند که

چاپلوسی کليسا را در پيشگاه ارباب  .دو بالزاک، نقش مذھب و کليسا را در فقر دھقانان و زحتمکشان فراموش نمی کند

دام، به فقر نبايد اھميت داد، چرا که علل البته، ما: کشيش گفت وقتی که بچه رفت،«:ھا به خوبی به تصور می کشد

مل و انديشه أت اگر نيکوکاری تان با....علل مادی اغلب ناشی از تقدير است. را تنھا خدا می داند پنھانی دارد وعلت آن

  » ... دادھمراه نباشد، شما پول تان رابه خاطر دشمنان تان به ھدر خواھيد

آنان با . ستمگری ارباب ھا وادارند می کنند تا زحمتکشان را به اطاعت ازی که با قدرت ھستند، ھميشه تلاش ئملاھا

حقيقتی است که بالزاک  اين. را سزاوار فقر و دربدری و ستم می دانند  چشم پوشی از ستم و ظلم ستمگران، زحتمکشان

روز آن را می بينيم و چيزی که ما در کشور خود ھر   طبقاتی دارا و نادار به تصوير می کشد،ۀخوبی در يک جامعب

  .می شنويم و تجربه می کنيم
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ستمگران و ستمکشان را ناممکن می  بالزاک در اين داستان بر بی عدالتی زحمتکشان اعتراض می کند و دوستی ميان

ا ی که زمين رئآنجا  ی که ھستيم،ئآنجا. دائم محکوم زمين ھستيم ما«:می نويسد)طناب ساز(او از قول بابا فورشون . داند

دھيم، زمينی که ما روی آن کار می کنيم تا شماھا ثروتمند  ی که کود میئی که بيل می زنيم، آنجائشخم می زنيم، آنجا

ما  ۀطبق افراد...  و ھمان گوه که ھست می ماند مردم ھميشه ھمين خواھد بود ۀتود. شده ايم شويد، چون ما فقير زاده

ما اگر دانشمند !.... ی نمی رسندئافتند به جا شما که به خاک سياه می ۀاص طبقاشخ ۀی می رسند به اندازئکمتر به جا

ما برای شما آرامش و . نبايد ھر وقت دل تان خواست ما را متھم و ملامت کنيد شما. نيستيم، اما اين را خوب می دانيم

شما مجبور خواھيد شد در زندانتان  يدا کند،والا اگر اين وضع ادامه پ.... فراھم می کنيم، بگذاريد ما ھم زندگی کنيم رفاه

. نت آزاد باشيمکسرا ترجيج می دھيم تا در منتھای مکاھگلی ماست، ما زندان  ۀبه ما غذا بدھيد که به مراتب بھتر از خان

چيز شما ھمه . پيش است سال  امروز ھمچون سی. بخواھيد ارباب باقی بمانيد، ما ھميشه دشمن تان خواھيم بود شما اگر

  »!چيز نداريم، شما ديگر نمی توانيد ادعای دوستی با ما را داشته باشيد داريد ما ھيچ

زحمتکشان باشد، ميان آنھا  در جامعه ای که يک طرف آن اقليت سرمايه داران و اربابان و طرف ديگر آن اکثريت

 خدمت به مردم يک ادعای دروغين و پولدار و ثروتمند برای لذا ادعای ستمگران.  دوستی موجود بوده نمی تواندًقطعا

اکثريت مردم و   را باور نمی کنند چون می دانند که پولدار با چپاول ثروت که مربوط به کاذبانه است که زحمتکشان آن

پس کسی که نان زحمتکشان را چور و چپاول می کند، دوست زحمتکشان بوده  زحمتکشان می شود ثروتمند شده است؛

   .دارا و نادار، ھر چه بوده می تواند، جز دوست ھمديگر .چيزی ندارند  ه چيز دارند زحمتکشانآنھا ھم .نمی تواند

  

 


